
 

 

 اسلامی  علوم و  فقه نامهپژوه فصلنامۀ علمی  
 64تا   43صفحات ،  1401 تابستان، 1، شمارۀ 1دورۀ ، مقالهٔ پژوهشی

 06/1401/ 12تاریخ پذیرش:  - 01/03/1400تاریخ دریافت: 

 العظمی اللهآیت حضرت  دیدگاه از  «اجماع اصحاب »  رجالی قاعده
 ( العالیمدظله ) ایخامنه

 علمیه   حوزه   استاد   و   حوزه   چهار   سطح   آموخته   دانش |    ∗  پور یقینی مرتضی  |  

 چکیده 

فقیهان بزرگ   الهی همواره دغدغه  استنباط احکام  از غیر معتبر در عرصه  احادیث معتبر  تشخیص 
ای بر پایه اجماعی که کشّی از رجالیان قرن چهارم گزارش کرده است، روایات  شیعه بوده است. عده

اند، تنها  را بدون توجه به وضع راویان بعدی آنها معتبر خوانده   السلام()علیهمامانگروهی از اصحاب ام
شوند، صحیح  کافیست سند روایت تا این افراد که در ادبیات متأخران، اصحاب اجماع نامیده می

باشد. با وجود اختلافات زیادی که بین دانشوران امامیه درباره حجیت و دلالت ادعای کشّی وجود  
باشد که اعتبار اجماع مذکور را پذیرفته  ازجمله فقیهانی می  العالیمدظلهایالله العظمی خامنه، آیتدارد 

له مورد  ای فراگیر در فقه معظمو مفاد آن را بر همین نظریه حمل کرده است. این اجماع به مثابه قاعده
 . استناد قرار گرفته است 

الله  یتشیخ کشّی، اصحاب اجماع، مفاد اجماع، وثاقت روایان، اعتبار احادیث، آواژگان کلیدی:  
 . ایخامنه

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  Email: m.y.03011366@gmail.com                                                      نویسندۀ مسئول؛  ∗



 ( 1401  تابستان، 1مارۀ ، ش1 )دورۀنامه فقه و علوم انسانی پژوه  یعلم ۀفصلنام            
 

44 

 مقدمه
به حدیث  که  حکایتپیداست  مهمعنوان  و  سنّت  تقریر  گرِ  و  فعل  قول،  به  دسترسی  راه  ترین 

های اسلامی در های گذشته بیشترین نقش را در کشف آموزه توانسته طی سده 1)علیهم السلام(معصومان 
کارگیری حدیث در حوزه د، با این تفاوت که بهکنهای گوناگونِ عقاید، اخلاق و احکام ایفا  عرصه

تری برخوردار بوده و فقه پژوهان،  ها از گستره وسیعهای فقهی در مقایسه با دیگر حوزه استنباط آموزه 
 اند. اط بیشتر احکام شرعی را به احادیث مستند ساختهاستنب

های ساختگی، سست و ناصواب به مجموعه  دلیل راه یافتن عمدی و سهوی آموزه با این وجود به 
ها، همواره در کانون های شناسایی آناحادیث فقهی، تشخیص احادیث معتبر از غیرمعتبر و تبیین راه

شده در مسئله حجیت خبر واحد و  های مطرح تنوع زیاد اندیشه  توجه فقیهان شیعه قرار داشته است. 
تنقیح ملاک و مناط آن در آثار اصولی هزاره گذشته، بیش از هر چیز، بیانگر اهمیت این مسئله است،  

ترین مسائل علم اصول فقه خوانده و هیچ عالمی را بدون اخذ مبنایی تا آنجا که برخی آن را از مهم
: 1422دانند )خویی، قادر به ورود به ساحت استنباط احکام و صدور فتوا نمی  روشن در این زمینه، 

 (. 2/429: 1423؛ خمینی، 1/171
توان از  ای از راویان به دست ما رسیده است  نمیاز آنجا که بیشتر احادیث فقهی توسط سلسله

خبری و وثوق  نقش راویان یک حدیث در سنجش اعتبار آن گذشت. اگر دو دیدگاه وثوق صدوری یا  
خبری را مهم شمار  ترین آرای فقه پژوهان امامیه در مسیر اعتبارسنجی احادیث فقهی بهسندی یا م 

های مهمی که  تفاوت   با وجودزیرا هر دو دیدگاه    ، کید کنیم أآوریم، باید بر اهمیت و نقش راویان ت
دانش رجال  2کید دارند.أتای بر نقش سند و راویان حدیث در سنجش اعتبار آن گونهدارند هریک به

:  1422شود )خویی،  و از مقدمات اجتهاد خوانده می     3که به بررسی اوصاف و شرایط راویان پرداخته
های مختلف  (، جایگاه مهم خود را مرهون اهمیتی است که دیدگاه3/572:  1423؛ خمینی،  2/443

 اند. برای راویان روایت قائل شده
از راهبرخی دانشوران    زمینهدر همین   از  امامیه یکی  های احراز اعتبار یک حدیث را روایت آن 

ای است که در دوره متأخر شکل  اند. اصحاب اجماع دانش واژه « دانستهاصحاب اجماع سوی »
 گردد. اما پایه و اساس آن به دوره قدما باز می ، گرفته

ابوعمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز کَشّی رجال شناس نامی شیعه در قرن چهارم در کتاب معروف 
امامان   راویان و اصحاب  از  به گزارش اجماع علما در حق گروهی  پرداخته   )علیهم السلام( رجالی خود 

و رفته  های فراوان قرار گ های بعدی از دو جهت حجیت و دلالت مورد بحث است، گزارشی که در سده 
 تا آنجا که گفتگو از آن به بخش مهمی از مباحث متأخران در فقه و رجال تبدیل شده است.
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تفسیری   پذیرفته است. طبق جستجوی    باشدمیچالش اصلی،  از مفاد کلام کشّی صورت  که 
را میمهم  ، نگارنده ادعای کشّی  از متعلق اجماع مورد  تفاسیر موجود  توان در سه دسته کلی  ترین 

 دنبال دارند.  های فقه و رجال بهتفاسیری که پیامدهای کاملًا متفاوتی در دانش  ، دادجای 
ای ازجمله فقیهانی است که در دوره  الله العظمی خامنهرهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت

حّت  نظر قرار داده و پس از پذیرش اعتبار آن، مفاد کلام وی را به صمعاصر، ادعای کشّی را مورد اِمعان
له  ده است. در واقع معظمکرو اعتبار احادیث اصحاب اجماع در چارچوب شرایطی معین تفسیر  

قاعدهتوانسته  از متن دانش رجال،  استنباط  اند  نتایج  کنای  استنباط  فقه و عملیات  ند که در سراسر 
بزرگی در سنجش اعتبار  همراه دارد. ایشان در بعضی از کلمات خود، این قاعده را باب  توجهی بهقابل

و معتقدند که آنان با برداشت    روایات دانسته و بر همین اساس به انتقاد از گروهی از بزرگان پرداخته
را مسدود   احادیث  اعتبارسنجی  بزرگ  باب  این  و  ضایع ساخته  را  آن  از کلام کشّی  ناصواب خود 

 (.103- 94: 1383ای، اند )خامنهساخته
تباین مقاله به یین اندیشه این فقیه عالیقدر درباره قاعده اصحاب اجماع و تشریح مبانی،  دنبال 

باشد، اما ضروری است که پیش از این مهم، ابتدا  له میشرایط و پیامدهای این قاعده از دیدگاه معظم
های گوناگون صورت گرفته از مفاد کلام وی بپردازیم.  کلمات کشّی را نقل نموده و به معرفی برداشت

ای پرداخته  الله العظمی خامنهتوانیم با تکیه بر منابع موجود به طرح و تبیین دیدگاه آیتز آن می پس ا
له درباره اعتبار گزارش  یم. تبیین نظر معظمکنو جایگاه اندیشه ایشان را در مقایسه با سایر آرا روشن  

هایی که  تفاوت شناسی بیان خواهد شد. تشریح  کشّی بحث دیگری است که پس از مباحث دلالت
اند، بحث پایانی این نوشتار  له بین قاعده اصحاب اجماع با قاعده »مشایخ ثقات« قائل شدهمعظم

 خواهد بود. 
آیت آرای  به  برای دستیابی  ما  اعتماد  منابع مورد  العظمی خامنهگفتنی است  از دو  الله  بعد  ای، 
پیاده متن  و »درسنامه غناء«،  الجهاد«  فی  فقه شده سلسله درس  کتاب »ثلاث رسائل  های خارج 

 باشد.  ایشان می
 اصحاب اجماع در گزارش کشّی 

ناقل اجماع موردنظر، کشّی رجال شناس بزرگ قرن چهارم است. نجاشی و   نخستینگذشت که 
»ثقة«،  چون:  مهمی  تعابیر  از  او  معرفی  در  پنجم  قرن  در  شیعه  برجسته  رجالیان  از  طوسی  شیخ 

»م الاعتقاد«،  »حسن  استفاده  »عین«،  الاخبار«  و  بالرجال  »بصیر  و  المذهب«    اندکردهستقیم 
 (.403: 1420؛ طوسی، 440: 1373؛ طوسی، 372: 1365)نجاشی، 
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به شیعه  رجال  اصلی  کتاب  چهار  از  یکی  او  رجالی  میکتاب  متشمار  که  آن أآید  اصل  سفانه 
بهبه امروز  آنچه  است!  نرسیده  ما  در  دست  کشّی  رجال  دارد،  نام  قرار  ما  علمی  مجامع  اختیار 

آیت  باشدمی ای  برگزیده است.  آمده  فراهم  توسط شیخ طوسی  العظمی خامنهکه  مقاله الله  در  ای 
 نویسد:معروف »چهار کتاب اصلی علم رجال« به این موضوع پرداخته و می

ب و موسوم  نیمه قرن چهارم  یافته در حدود  ابوعمرو کشّی، وفات  از شیخ  ه »معرفة  اصل کتاب 
الناقلین عن الائمة الصادقین« بوده و چون در آن اغلاط و اشتباهات و اضافاتی وجود داشته، شیخ  

... جای    طوسی به تلخیص و تهذیب آن همت گماشته و آن خلاصه را »اختیار الرجال« نام نهاده
چیزی جز    د، باشمیعنوان رجال کشّی از چند قرن پیش تاکنون در دست  تردیدی نیست که آنچه به

همین برگزیده شیخ طوسی نیست و به گمان قوی پس از روزگار شیخ، نسخه اصل کتاب کشّی در  
هیچ بهاختیار  و  نداشته  قرار  فن  علمای  از  استیک  رفته  بین  از  به  کلی  آنکه  برگزیده  و  خاطر  ... 

 (. 31-29و  24: 1377ای، )خامنهداشته، جای آن را گرفته است اش اعتبار بیشتری میبرگزیننده
در مدح و   )علیهم السلام(هدف اصلی کشّی از نگارش این کتاب، گزارش احادیث رسیده از امامان  

، با این حال گاه بدون واسطه یا به نقل از دیگران به توثیق و تضعیف یا بیان شرح  باشدمیذم اصحاب  
نفر از   18که او در حق    باشدمید، اجماعی  حال راویان نیز پرداخته است. یکی از این دست موار

ده است. وی این افراد را در سه طبقه جای داده و در سه مرحله  کرگزارش )علیهم السلام( اصحاب امامان  
 وده است.نمها بیان عباراتی در مدح آن

  تن از اصحاب مشترک امام محمد باقر )ع( و امام جعفر صادق )ع(   6گزارش کشّی با نام بردن از  
 آغاز گشته؛ او در معرفی این طبقه نوشته است: 

ابیتسم  یف الفقهاء من اصحاب  أب   یة  العصابة على    یجعفر )ع( و  )ع(: اجمعت  عبداللَّه 
أب  ین من اصحاب أبیق هؤلاء الاولیتصد بالفقه،    یجعفر )ع( و  لهم  انقادوا  عبداللَّه )ع( و 

ل  یو الفض  یر الاسد ید و أبو بصیرن ستة: زرارة و معروف بن خربوذ و بیفقالوا: أفقه الاول
ر  یبص  ی . قالوا: و أفقه الستة زرارة، و قال بعضهم مكان أبیسار و محمد بن مسلم الطائف یبن  

 (.507:  1404)کشی،  یث بن البختریو هو ل  یر المرادیأبو بص یالاسد 
اند  داشته)ع(    تن از راویانی که اختصاص به امام صادق  6پس از گروه نخست، کشّی به معرفی  

 ها چنین یاد کرده است: اقدام نموده و از آن 
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صحَّ من هؤلاء  یح ما  یأجمعت العصابة على تصح ة الفقهاء من أصحاب أبی عبداللّه )ع(:  یتسم
ناهم،  ین عددناهم و سمیقولون و أقروا لهم بالفقه: من دون أولئك الستة الذیقهم لما  یو تصد

سى و حماد  یر و حماد بن عی مسكان و عبداللَّه بن بكل بن دراج و عبد اللَّه بن یستة نفر: جم
مون: أن أفقه  یعنى ثعلبة بن میه  یبن عثمان و أبان بن عثمان. قالوا: و زعم أبو اسحاق الفق

 (.673: 1404)کشی،  عبداللَّه )ع( یل ابن دراج و هم أحداث أصحاب أبیهؤلاء جم
و امام رضا   السلام()علیهآخرین طبقه از اصحاب اجماع به گروهی از اصحاب مشترک امام کاظم  

طبقهالسلام(  )علیه  است،  یافته  آناختصاص  معرفی  در  که  بیشترین  ای  شاهد  دیگران  و  کشّی  بین  ها 
 اختلاف هستیم: 

صحابنا على  م )ع( و أبى الحسن الرضا )ع(: أجمع أیة الفقهاء من أصحاب أبى ابراهیتسم
قهم و أقروا لهم بالفقه و العلم: و هم ستة نفر آخر دون  یصحَّ عن هؤلاء و تصدیح ما  یتصح 

ونس بن عبد الرحمن و صفوان  ی عبد اللَّه )ع(، منهم    یأصحاب أب  ین ذكرناهم فیالستَّة نفر الذ 
محبوب و  رة و الحسن بن  یر و عبد اللَّه بن المغیعم  یو محمد بن أب  یاع السابر یى بیح یبن  

بن    ینصر. و قال بعضهم: مكان الحسن بن محبوب الحسن بن عل   یأحمد بن محمد بن أب
سى، و أفقه هؤلاء  یوب، و قال بعضهم، مكان ابن فضال عثمان بن عیفضال و فضالة بن أ 

 (. 830: 1404)کشی،  ىیح ی ونس بن عبد الرحمن، و صفوان بن ی
تن از اصحاب یاد   18ق اجماع علمای شیعه را  طور که از عبارات بالا پیداست کشّی متعل همان 

جای وی از ای به اما با توجه به اختلافی بودن دو راوی یعنی ابوبصیر اسدی در طبقه اول که عده  ، کرده 
جای او از حسن بن علی بن فضّال اند و حسن بن محبوب در طبقه سوم که به ابوبصیر مرادی یاد کرده 

بن   و عثمان  ایوب  بن  فضّاله  بین  و  مورد بحث  افراد  تعداد  است،  یادشده  قرار   22تا    16عیسی  نفر 
نفر محل اختلاف قرار دارند. اینکه ثمرات اجماع  6نفر بین کشّی و دیگران محل وفاق و  16اند. گرفته 

 ای خواهیم داشت.نفر اختصاص دهیم بحثی است که در آینده به آن اشاره   22یا    18یا    16مذکور را به  
 ق و معنای اجماع کشّیتحلیل متعل

از سوی  همان تفسیر مختلف  با سه  ادعای کشّی حداقل  طور که در مقدمه گفتیم اجماع مورد 
ها در فهم مفاد کلام وی در واقع به  روشن است که همه اختلاف 4دانشوران امامیه روبرو شده است.

 گردد. یاصطلاح »معقد الاجماع« باز ماختلاف در فهم متعلّق اجماع مذکور یا به



 ( 1401  تابستان، 1مارۀ ، ش1 )دورۀنامه فقه و علوم انسانی پژوه  یعلم ۀفصلنام            
 

48 

درحالی  طبقه  کشّی  درباره  به  نخستکه  تنها  اجماع  »اصحاب  على  عبارت  العصابة  اجمعت 
الاولیتصد هؤلاء  بالفقهیق  لهم  انقادوا  و  بعدی عبارت  ن  دو طبقه  افراد  در حق  نموده،  اکتفا   »

«  بالفقهقولون و أقرَّوا لهم  ی قهم لما  یصحَّ من هؤلاء و تصدیح ما  یأجمعت العصابة على تصح »
تصحیح ما یصحَّ من  شود و تعبیر »دیده می  هاتفاوتی که در این عبارت   با وجودکار گرفته است.  را به

کار نرفته است، اما بیشتر علما مراد کشّی از متعلّق اجماع را در حق  « در حق افراد طبقه اول بههولاء
  5دانند.همه طبقات یکسان می

ختلاف در فهم عبارات کشّی )متعلق اجماع( تفسیری است دهد که کانون اها نشان میبررسی
 د:شو« ارائه میتصحیح ما یصحَّ عنهمکه از واژه »ما« در عبارت »

ة  یصحَّ« ما هو؟ فهل المراد، الروا ی»ما    یعلى أنَّ المقصود من الموصول ف  یمبن  و الخلاف
ن هو یین أحد المعنییتعث؟ فی و نفس الحد  ی، أو أنَّ المراد المرو ی ة بالمعنى المصدری و الحكا

هذ شقوق  من  فكلَّها  الاخر،  الاحتمالات  أمَّا  و  العبارة،  مشكلة  لحلَّ  الاحتمالیالمفتاح    ن ین 
 .(179-178:  1410)سبحانی، 

معنای مصدری یعنی ای از دانشوران، مای موصوله را در این عبارت به روایت اصحاب اجماع به عده 
معنای خود نقل و متن حدیث یا ای دیگر آن را به روایت به تفسیر و عده روایت کردن یا گزارش نمودن،  

بر همین اساس گروه اول عبارت کشّی را تنها ناظر بر تصدیق و   6اند.اصطلاح »مروی« تفسیر کرده به 
توثیق خود اصحاب اجماع دانسته و بر دلالت آن بر صداقت و وثاقت این دسته از راویان پافشاری 

 تا   سند   اعتبار   درصورت   - که گروه دوم آن را بر صحت و اعتبار روایت اصحاب اجماعحالی اند، در کرده 
 و   تصحیح   این   پایه   و   مبنا   تشخیص   در   گروه   این   خود   اختلاف   به   توجه   با  که   اند، کرده   حمل   -   ها آن 

این برداشت دو دیدگاه دیگر را در خود جای داده است: جمعی صحت روایت اصحاب   اعتباربخشی، 
 -   )علیه السلام(   معصوم   امام   تا   اجماع   اصحاب   از   - اجماع را بر پایه اعتبار سند و وثاقت همه راویان آن 

است   واسطه و باواسطه اصحاب اجماع ها یعنی مشایخ بی اند که لازمه آن توثیق همه واسطه تفسیر نموده 
اند که لازمه آن حجیت روایات ها تفسیر کرده و جمعی دیگر آن را بر پایه وثوق به صدور روایات آن 

می  اختلافات  این  براساس  است.  بعدی  راویان  حال  ملاحظه  بدون  اجماع  مهم اصحاب  ترین توان 
 های صورت گرفته از مدلول کلام کشّی را این چنین فهرست کرد: برداشت 

 اقت اصحاب اجماع. دلالت بر وث1
 . دلالت بر صحت روایت اصحاب اجماع بر پایه وثاقت آنان و راویان بعدی2



 ( پوریقینی) (العالیمدظله) ایخامنه العظمی اللهآیت حضرت دیدگاه از «اجماع اصحاب» رجالی قاعده 
 

49 

. دلالت بر صحت روایت اصحاب اجماع بر پایه وثوق به صدور آن بدون توجه به وضع راویانی 3
 اند. قرار گرفته السلام()علیهمها تا امامان که بین آن

در میان فقیهان نامی   -با پیامدهایی کاملًا متفاوت در فقه و رجال    - ها  هریک از این برداشت
اند. در ادامه به طرح و  هکرد شیعه طرفدارانی دارند که بر درستی برداشت خود دلیل یا دلایلی اقامه  

 تبیین این تفاسیر خواهیم پرداخت.
 گانه در کلام دانشورانهای سهبرداشت

 ( وثاقت اصحاب اجماع 1
دید روایت کردن اصحاب  از  ادعای کشّی صحت  مورد  اجماع  متعلّق  تفسیر  این  گاه طرفداران 

اند  دهکراجماع است، به این معنا که علمای شیعه بر صداقت و راستگویی این دسته از راویان اجماع  
  طبقه   اصحاب   از  -مثال وقتی یونس بن عبدالرحمن    رایدانند. بها را در إخبار خود صادق میو آن
: »حدّثنی عبدالله بن سنان« در این گفتار خود صادق است و این غیر از آن است که  گویدمی  -  سوم 

واسطه و باواسطه وی را مانند خودش ثقه بدانیم.  همه مرویات یونس را صحیح یا تمام مشایخ بی
کلام کشّی  ها مدلول التزامی طبق این برداشت تصدیق این دسته از راویان مدلول مطابقی و توثیق آن 

زیرا در این    ، شمار آوردبه  7خواهد بود و بر همین پایه باید این گزارش را از توثیقات خاصه رجالی
 اند. دهکرعبارات، گویا گروهی از رجالیان متقدم اقدام به توثیق افراد معینی از میان راویان  

یعه ش  فقیهان  و  یانرجال  از  گروهی  توجه  مورد   دور  هایگذشته  از  که  -گفتنی است این برداشت  
داشته است   فقهی   به  –قرار  و  ثمرات رجالی  اجماع،  توثیق اصحاب  دیگر جز  برداشت  دو  خلاف 

 دنبال ندارد. دیگری به
شمار آورد که در بعضی از آثار  علامه حلی فقیه بلندآوازه قرن هشتم را شاید بتوان نخستین فقیه بزرگی به 

الشیعه«  عنوان نمونه در »مختلف کار برده است. به کشّی، آن را در همین معنا به زمان با استناد به کلام  خود هم 
 نویسد: می   - از افراد طبقه دوم    - در مقام دفاع از روایاتی از ابان بن عثمان و عبدالله بن بکیر  

فیلا الروا یطر   یقال:  هذه  ناووسیق  كان  عثمان و  بن  أبان  فلا  یة  على  یا،  الاعتماد  جوز 
قال: أجمعت العصابة على    یا إلَّا أنَّ أبا عمرو الكشَّیا نقول: إنَّه و ان كان ناووسته. لأنَّیروا 

  یقال: فیو لا (. 2/208: 1413)حلی،  صحَّ عن أبان بن عثمان و الإقرار له بالثقة یح ما یتصح 
الروا یطر  بكیق  ابن  فطح یة  هو  و  فكی ر،  الروای،  جعلتم  فی ف  قال  یالصح   ی ة  نقول:  لأنَّا  ح؟! 

 (. 3/71: 1413)حلی، ر یصحَّ عن ابن بكیح ما یأجمعت العصابة على تصح : یالكش
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پیداست که علامه، کلام کشّی را بر وثاقت خود این دسته از اصحاب حمل کرده و در واقع برای 
ده است. همچنانکه ابن داود حلی هم دوره و هم درس علامه نیز کر توثیق آنان به اجماع مذکور تمسک  

ث برای به اجماع مورد بح   -آید  شمار می که جزو منابع مهم رجالی متأخر به   -در کتاب رجال خود  
 (.430و    132، 92،  11:  1342معرفی یا اثبات وثاقت تعدادی از راویان استناد جسته است )حلی،  

ارزشمند »مجمع  کتاب  در  که  دانست  دیگری  فقیه  باید  را  قرن دهم  نامی  فقیه  اردبیلی  محقق 
ورد ادعای  بار در کتاب خود با تکیه بر اجماع مالفائدة« راه علامه حلی را در پیش گرفته و  چندین

 دفاع کرده است:  ، اندکشّی از وثاقت برخی اصحاب اجماع که به انحرافات مذهبی متهم شده
: انَّه قال: ممَّن أجمعت  ی ق، لانه نقل عن الكشیالطر  یضر وجود ابان بن عثمان فیو لا  

قبول    یالخلاصة: و الأقرب عند  یح ما صح عنه و لهذا قال المصنف فیالعصابة على تصح 
للإجماع  یروا  المذهب  فاسد  كان  ان  و  ؛ 281و    2/280:  1403اردبیلی،  )مقدس  المذكورته، 

 (. 336و  2/221: 1403اردبیلی، ؛ مقدس301و  241، 1/227: 1403اردبیلی، مقدس
ه است. فیض ها همچنان این تفسیر مورد توجه بودبا ورود به قرن یازدهم و تقویت سایر برداشت

« به دفاع از این فانَّ ما یصحَّ عنهم انَّما هو الروایة لا المرویکاشانی در مقدمه الوافی با عبارت »
یا سیدعلی طباطبایی صاحب »ریاض پرداخته،  از دیدگاه  فراتر  قرن سیزدهم دلالتی  در  المسائل« 

 وثاقت خود اصحاب اجماع را نپذیرفته است: 
السند    یكن فیه، إذا لم  ی صدق الجماعة، و صحة ما ترو بل المراد دعوى الإجماع على  

كون الإجماع منعقدا على صدق دعواه،  یفلان،   یه، فإذا قال أحد الجماعة: حدثن یتوقف فیمن  
 (. 1/56:  1416)حائری،  ه ذلك نفعایجد یر معروف، لا ی فا أو غیو إذا كان فلان ضع

نیز عالمان برجسته ای چون: محقق   از طرفداران در دوره معاصر  باید  را  امام خمینی  خویی و 
به برداشت  همین  »جدی  که  بیان  با  خود   رجالی  کتاب  مقدمه  در  خویی  محقق  آورد.  أنَّ  شمار 
انعقد على فقههم و تصد  وثاقتهم  الإجماع قد  فیو  روونه و معنى ذلك أنهم لا  ی ما    یقهم 

( 1/59:  1410ها پرداخته )خویی،  « به نقد سایر برداشتتهمی أخبارهم و روا  یهتمون بالكذب فی
ففیها احتمالات و اظهرها انَّ المراد  و امام خمینی نیز در میان مباحث فقهی خود  با این بیان که »

تصدیقهم بما اخبروا عنه و لیس إخبارهم فی الاخبار مع الواسطة الا الإخبار عن قول الواسطة  
 (.350-3/327: 1421ینی،  « بر صحت تفسیر نخست پافشاری کرده است )خمو تحدیثه
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ها  اند؟ آناما طرفداران این برداشت برای اثبات صحت اندیشه خود به چه دلایلی تمسک جسته
آن  نخستمعتقدند:   تصدیق  بر  اجماع  تنها  اصحاب،  اول  طبقه  از  بردن  نام  هنگام  به  را  کشّی  ها 

بعدی قرار دارند؛ اگر مفهوم  ها در رتبه بالاتری نسبت به دو گروه  که آنده است، درحالیکرگزارش  
از نقل آن درباره    ، ها بود« وجود اجماع بر تصحیح مرویات آنتصحیح ما یصحَّ عنهم» چرا باید 

معنای حکم به  طبقه اول خودداری کند؟! پس مراد کشّی از تصحیح چیزی فراتر از همان تصدیق به
آن  راستگویی  و  بهصداقت  که  نیست  وثاقتها  بر  التزامی  آشوب    شانطور  شهر  ابن  دارد.  دلالت 

«  تصحیح ما یصحَّ عنهممازندرانی در قرن ششم بر همین اساس، کلمه تصدیق را جایگزین عبارت »
« همین ما یصحَّ من هولاءمعنای متبادر از »  ا  دوم  8(.4/280:  1405نموده است )ابن شهرآشوب،  

دی نیست! در واقع وقتی  ها از راوی بعمعناست، زیرا روایت اصحاب اجماع چیزی جز إخبار آن
الصادق  گوید »بزنطی می عن  فلانی  امام صادق  السلام()علیهاخبرنی  فرمایش  نه  بزنطی  روایت   ،»

هنگام نقد استدلال  بهره  امام خمینی  رواین ازنه بیش از آن!    ، « استاخبرنی فلانی که همان »    السلام()علیه 
کند که خبر ابن  تصحیح اصل زید نرسی، تصریح می سید بحرالعلوم به روایت ابن ابی عمیر برای  

باور  ا   سوم(.  3/332:  1421نه فراتر از آن )خمینی،    ، ابی عمیر همان حکایت نمودن او از زید است
نظریه با  به  افراد  این  روایات  تمام  شمردن  صحیح  یعنی  اجماع  اصحاب  خود  وثاقت  از  فراتر  ای 

قابل بوده و  آن پذیرش  اشکالاتی روبرو  اخبار  اگر صحت  اینان معتقدند  براساس وثاقت  نیست.  ها 
ها این اندیشه مردود  ها باشد که با توجه به وجود راویان ضعیف در میان مشایخ آن همه مشایخ آن 

توانیم خواهد بود و اگر بر پایه قرائن و وثوق به صدور باشد که این قرائن برای ما معلوم نیست و نمی
   9ها تکیه کنیم.بر آن

 ها ( صحت روایت اصحاب اجماع بر پایه وثاقت واسطه2
ها اعتقاد  تنها به وثاقت اصحاب اجماع که به صحت و اعتبار روایات آنپیروان این برداشت نه

از   یکی  به  معتبر  با سند  که  است  مرویاتی  همه  شیعه  اجماع علمای  متعلق  دیدگاه  این  در  دارند. 
که در اندیشه این گروه، صحت روایات بدون وثاقت راویان د، اما از آنجا  شواصحاب اجماع ختم  

حکم    لسلام()علیهم  های بین اصحاب اجماع تا امامان  ها مقبول نیست، درنتیجه به وثاقت همه واسطهآن 
اند و مجرد واقع شدن  واسطه و باواسطه اصحاب اجماع ثقهاند. در این برداشت همه مشایخ بی کرده

 برای حکم به وثاقت او کافی است. راوی در این وسط 
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کار  در بین فقهای گذشته شاید شهید اول نخستین فقیهی باشد که اجماع کشّی را در این معنا به
گرفته است. این فقیه قرن هشتم در کتاب »غایة المراد« روایت باواسطه حسن بن محبوب از ابو ربیع 

 (. 2/41: 1418شامی را دلیلی بر وثاقت او خوانده است )شهید اول، 
فقیه نامی سیدمحمدمهدی بحرالعلوم نیز چنین مدلولی برای کلام کشّی قائل است. او در کتاب 

به روایت ابن ابی   -با نظر به اجماع مذکور    -رجال خود برای اثبات صحت و اعتبار اصل زید نرسی  
 عمیر از او استدلال کرده و نوشته است: 

تدلَّ علی صحته و اعتباره و الوثوق بمن رواه ... و    انَّ روایة ابن ابی عمیر لهذا الاصل
حكی الكشَّی اجماع العصابة علی تصحیح ما یصحَّ عنه و الاقرار له بالفقه والعلم و مقتضی  
ذلك صحة الاصل المذكور لكونه ممَّا قد صحَّ عنه بل توثیق راویه ایضاً لكونه العلة فی  

  ن ممكناً الا انَّه بعید فی جمیع روایات الاصل... التصحیح غالباً و الاستناد الی القرائن و ان كا
 (.367-2/366: 1363)بحرالعلوم، 

محدّث نوری صاحب »مستدرک الوسائل« دیگر دانشوری است که بر این نظریه اصرار دارد. او  
در خاتمه کتاب خود به تفصیل به بررسی این قاعده پرداخته و پس از مرور چگونگی مواجه فقیهان 

اجم با  است  شیعه  پرداخته  دلیل  اقامه  به  خود  برداشت  درستی  اثبات  برای  کشّی،  ادعای  مورد  اع 
(. بخشی از دلایل او ناظر به نقد برداشت نخست و بخشی دیگر ناظر  253-3/203:  1436)نوری،  

 به نقد برداشت سومی است که خواهد آمد.
سست    -شت اول  بردا  -از دیدگاه نوری حمل ادعای کشّی بر وثاقت خصوص اصحاب اجماع  
  ؛ تن تعلق گرفته باشد  18است و دلیلی ندارد که اجماع عالمان شیعه از میان صدها راوی فقط به  

د و اگر همین معنا شواین عدد محصور نمی   ها درچراکه نه تعداد ثقات اصحاب و نه تعداد فقهای آن
می بود  کشّی  بهموردنظر  »بایست  عبارت  عنهمجای  یصحَّ  ما  اتصحیح  تنها   »« تعبیر  اجمعت  ز 
 د. کر« استفاده میالعصابة علی تصدیقهم

از اوصاف و عوارض متن حدیث    - تصریح بزرگان علم حدیث  به  -از سوی دیگر ضعف و صحت  
کنیم  رواینازاست،   اجماع حمل  مرویات اصحاب  به  باید  را  در کلام کشّی  این    ،صحت  اگرچه 

راویان حدیث است! صاحب مستدرک  دانشوران    صحت خود رهین وضع  از  خلاف جمعی    -به 
تفاوتی بین اصطلاح صحیح نزد متقدمان و متأخران قائل نیست و معتقد    -طرفداران برداشت سوم  

اند،  نموده است که هر دو با نظر به وضع راویان از جهت وثاقت، حدیث را به صحت توصیف می
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متأخران اطلاق صحت بر    کهدرحالی  ، اندحداکثر آنکه قدما صحت مذهب راوی را شرط ندانسته
   10اند.حدیث را بر امامی بودن مذهب راوی متوقف ساخته

بر این، تکیه بر قرائن برای تصحیح حدیث اصحاب اجماع را همچون سید بحرالعلوم  نوری علاوه
تک احادیث راهی جز ها، برای احراز اعتبار تک زیرا با توجه به کثرت روایات آن  ، داندنادرست می

 ها وجود ندارد. اعتماد به راویان آن
شود که ثمرات  تنها روایات اصحاب اجماع معتبر دانسته می خلاصه آنکه مطابق برداشت دوم نه

رجالی فروانی نیز بر آن مترتّب گشته و جمع بزرگی از راویان نیز از این طریق به وثاقت موصوف شده 
 ند:شوو از مجهول یا مهمل بودن خارج می

من جمیع ما ذكرناه قوة القول بدلالة الاجماع المذكور علی وثاقة الجماعة و مَن  فتحصَّل 
 (. 3/245: 1436)نوری،  بعدهم الی المعصوم مطابقةً 

 ( صحت روایت اصحاب اجماع بر پایه اطمینان به صدور  3
صحت و اعتبار مرویات    - همانند برداشت قبلی   -طرفداران سومین تفسیر، مفاد اجماع کشّی را  

ها مبتنی  ها را بر وثاقت همه واسطهاند با این تفاوت که تصحیح روایات آناصحاب اجماع دانسته
اند. این گروه معتقدند درصورت اتصال صحیح سند به یکی از اصحاب اجماع، روایت معتبر  نساخته

مل  ولو آنکه راویان آن را افرادی ضعیف یا مجهول یا مه  ، و داخل در قلمروی حجیت خواهد بود
تشکیل دهند و یا آنکه روایت مبتلا به ارسال باشد! این دیدگاه به خلاف دیدگاه قبلی ثمره رجالی 

با تمسّک به آن، وثاقت مشایخ بیزیرا نمی  ، همراه نداردخاصی به واسطه و باواسطه اصحاب  توان 
اثبات   را  به  ، دکراجماع  فقهی مهمی  ثمرات  را دنبال دارد و میاگرچه  این  از  از  توان  تعداد زیادی  ه 

 ها استناد جست.روایات را معتبر دانست و در عرصه استنباط احکام شرعی به آن
فیض کاشانی فقیه و حدیث شناس بزرگ قرن یازدهم این برداشت را به گروهی از متأخران نسبت  

 داده و در توضیح بیشتر آن نوشته است:
ابة او الاصحاب علی تصحیح ما  و قد فهم جماعة من المتأخرین من قوله: »اجمعت العص

بمجرد   السلام()علیهم یصحَّ عن هولاء« الحكم بصحة الحدیث المنقول عنهم و نسبته الی اهل البیت
صحته عنهم من دون اعتبار العدالة فی من یروون عنه حتی لو رووا عن معروف بالفسق او  
بالوضع فضلاً عمَّا لو ارسلوا الحدیث كان ما نقلوه صحیحاً محكوماً علی نسبته الی اهل البیت  

 (. 1/27:  1406)فیض کاشانی،  السلام()علیهم 
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فالمشهور انَّ المراد صحة  نسبت داده و با این بیان که » ابوعلی حائری نیز این قول را به مشهور علما  
« آن را  ما رووه حیث تصحَّ الروایة الیهم فلا یلاحظ ما بعده الی المعصوم و ان كان فیه ضعیف 

ظاهر عبارت کشّی دانسته است، همچنانکه بزرگانی چون شیخ بهایی، میرداماد، مجلسی اول، صاحب  
؛ میرداماد،  26:  1429)شیخ بهایی،    اند می از اجماع مذکور داشته وسائل و وحید بهبهانی نیز چنین فه 

 . ( 6:  1190؛ بهبهانی،  79/ 20:  1416؛ حرعاملی،  19/ 14:  1406؛ مجلسی اول،  81و    78:  1405
را نمی نیز همانند گروه دوم برداشت نخست  وثاقت  این گروه  آن بر خصوص  پذیرند و دلالت 

و   خلاف ظاهر  را  اجماع  میاصحاب  اجماع  وثاقت مقتضی  بر  آن  دلالت  که  تفاوت  این  با  دانند 
 ها را نیز رد کرده و تنها بر اعتبار مرویات اصحاب اجماع اصرار دارند.واسطه

پیروان این اندیشه، بین اصطلاح صحیح نزد قدما و متأخران تفاوت زیادی وجود دارد.   از نظر 
د و وثاقت راویان آن، که وثوق به صدور احادیث  بنای قدما در اطلاق اصطلاح صحیح، نه اعتبار سن

 بوده است:
قد استقرَّ اصطلاح المتأخرین من علمائنا رحهم الل علی تنویع الحدیث المعتبر الی الانواع  
الثلاثة اعنی الصحیح و الحسن و الموثق... و هذا الاصطلاح لم یكن معروفاً بین قدمائنا قدَّس 

اطلاق الصحیح    -كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم    -ف بینهم  الل ارواحهم... بل كان المتعار
  علی كلَّ حدیث اعتضد بما یقتضی اعتمادهم علیه و اقترن بما یوجب الوثوق به و الركون الیه 

 (.27: 1429  )شیخ بهایی، 
آید، گاهی نیز از آن طریق  دست میطور که گاهی از طریق وثاقت راویان بهچنین وثوقی همان

در اندیشه قدما ملازمه ای میان صحت حدیث و وثاقت راویان آن وجود   رواینازخورد،  رقم  نمی
بسا روایتی با راویانی ثقه اما غیرصحیح و روایتی با راویانی غیرثقه اما صحیح! بر همین  ندارد، چه

اع را اثبات کرده و از اثبات چیزی فراتر از آن اساس اجماع کشّی تنها اعتبار روایات اصحاب اجم
 ناتوان است.

 ای مدظله العالی الله العظمی خامنه آیتحضرت نظر و دیدگاه 
ای از آن دسته فقیهانی است که اجماع مورد  الله العظمی خامنهدر مقدمه گفتیم که حضرت آیت

اند.  در سنجش اعتبار احادیث دانستهادعای کشّی را پذیرفته و آن را بنا بر تفسیر خود، باب بزرگی  
آیند، یعنی همانند گروه اول به  شمار میایشان درباره مفاد اجماع مذکور از طرفداران تفسیر سوم به

طور که همچون گروه دوم به  مانند، همانوثاقت اصحاب اجماع باور دارند اما در آن متوقف  نمی 
 پذیرند! ها را نمیمشایخ آن اما وثاقت ، اعتبار مرویات آنان اعتقاد دارند
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خوبی های خارج فقه ایشان بهها و سلسله درسله درباره اصحاب اجماع در کتاباندیشه معظم
توان اندیشه ایشان درباره معنا و شرایط و پیامدهای این  طرح و تبیین شده است، بر پایه این آثار می

 قاعده را در شش بند، این چنین فهرست کرد: 
اما با توجه به اختلافی که درباره دو تن از   ، نفرند  18قبلًا گفتیم اصحاب اجماع در کلام کشّی  .  1

ای که عده نفر محل گفتگوست. درحالی   22یا    18یا    16آنان وجود دارد، اختصاص ثمرات بحث به  
ر تعداد اند برای توسعه ثمرات قاعده، اختلاف میان کشّی و دیگران د مانند محدّث نوری تلاش کرده 

برطرف   را  اجماع  )نوری،  کنن اصحاب  آیت 205/ 3:  1436د  خامنه (،  العظمی  بر ای چندین الله  بار 
 18اند: »از این  کید ورزیده أ نفر ت   16حصر ثمرات قاعده اصحاب اجماع در راویان محل وفاق یعنی  

ای، ند« )خامنه ا از اصحاب اجماع   باشد می هایشان محلّ اختلاف است، آن تعداد که مسلّم  نفر، بعضی 
 -له از پذیرش اعتبار روایت حسن بن محبوب  (. بر همین اساس معظم 1378/ 7/ 27درس خارج فقه،  

دانیم و به راوی بعد از را معتبر می اند: »ما روایت اصحاب اجماع  خودداری کرده   - از افراد طبقه سوم  
« باشد می یک قولی    ، اع استاما حسن بن محبوب مسلّم نیست که از اصحاب اجم   ، کنیماو نگاه نمی 

  11. ( 184و   106:  1398ای،  ؛ خامنه 1395/ 1/ 17ای، درس خارج فقه،  )خامنه 
شود، اعتبار روایت اصحاب اجماع و ترتّب ثمره طور که از ظاهر کلام کشّی استفاده می . همان 2

الله بر این اساس آیت ها در سند روایت موردنظر است،  بر نقل آنان، متوقف بر وجود طریقی معتبر به آن 
ای وجود راوی ضعیف یا وقوع ارسال در طریق به اصحاب اجماع را نافی اعتبار روایت العظمی خامنه 

 (. 1394/ 3/ 4ای، درس خارج فقه،  ؛ خامنه 1391/ 12/ 7ای، درس خارج فقه،  دانند )خامنه آنان می 
کند، اثبات وثاقت آنان نیست!  اما مراد کشّی از اجماعی که گزارش می  ، اند. اصحاب اجماع ثقه3

دانیم؛ چون در آنجاهایی که مثلًا شیخ  »ما اصحاب اجماع را در بالاترین درجه اطمینان به وثاقت می 
گویند »ثقةٌ«، احتمالاتی در این کلمه هست، ممکن است اضافه شده  یا نجاشی درباره شخصی می

شود،  گرچه به این احتمالات اعتنا نمیباشد، ممکن است غیرثقه بوده و کلمۀ »غیر« افتاده است.  
اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحَّ  فرمایند که »لکن به هر حال وجود دارد، امّا وقتی کشّی می

ای، درس خارج هاست« )خامنهوثاقت آن   ، شود«، کمترین چیزی که از این عبارت فهمیده می عنهم
بر دلایلی که  از کلام کشّی نقل کردیم، علاوه(. ایشان در نفی نخستین برداشتی که  23/8/1378فقه،  

داده  توجه  ظریفی  نکته  به  شده،  بیان  دانشوران  دیگر  کلمات  »در  تعبیر  ایشان  نظر  از  اجمعت  اند، 
« تعبیر متعارفی در توثیق افراد نیست و باید آن را یک العصابة علی تصحیح ما یصحَّ عن هولاء

»مبنای آقای خوئی ]از طرفداران تفسیر نخست[ در مورد شمار آورد:  تعبیر اختصاصی و استثنایی به
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اصحاب اجماع این است که نقل آنان از یک راوی نه موجب وثاقت آن شخص شده و نه موجب 
دانند. د و تنها شهادت کشّی را موجب اعتبار و وثاقت خود اصحاب اجماع میشواعتبار روایت می

اجمعت العصابة علی تصحیح ما  اعتقاد داریم که تعبیر »نظر ما این مبنا صحیح نیست و  لکن به
نیست و در هیچ موردی غیر از اصحاب    12«، جزء تعبیرات رائج برای توثیق رواتتصحَّ عن فلان

کار نرفته است. پس این تعبیر یک تعبیر اختصاصی و استثنائی است که کشّی  اجماع این تعبیر به
 (.3/1383/ 18ای، درس خارج فقه، )خامنه نفر آورده است« 18درخصوص این 

ای که وضع  گونهبه  ، یید اعتبار و حجیت روایات اصحاب اجماع استأ. مفاد اجماع کشّی، ت4
گیرند،  های بین اصحاب اجماع تا امامان معصوم )ع( مورد توجه قرار نمی راویان بعدی یعنی واسطه

ل شده یا راوی مجهول، مهمل و حتی به ارسا  که سند روایت در ادامه مبتلابر این اساس درصورتی
باشد شده  واقع  آن  در  نمی  ،ضعیفی  وارد  روایت  اعتبار  به  »اشکالی  علی  شود:  العصابة  اجمعت 

؛ یعنی هر روایتی که سندش تا این هجده نفر درست بود، از آن به بعد را  تصحیح ما یصحَّ عنهم
جهول باشد و خواه مهمل. حتّی  کنیم. از هر کس نقل شده باشد؛ خواه آن شخص مدیگر نگاه نمی

فرقی   و  معتبر است  ما  برای  این صور  در همه  نقل کنند،  اگر مرسل  و همچنین  باشد  اگر مجروح 
 .(1378/ 18/8ای، درس خارج فقه، )خامنه کند«نمی

کید داشتند، اجماع کشّی فراتر از صحت روایت  أ. به خلاف آنچه طرفداران برداشت دوم بر آن ت5
کند: »نقل  ها را اثبات نمیواسطه و باواسطه آنوثاقت راویان بعدی یعنی مشایخ بیاصحاب اجماع،  

کند.  ، امّا راوی را توثیق نمینمایدمیکند این است که روایت را تصحیح  اصحاب اجماع کاری که می
«، معنایش این  قد اجمع الكُلَّ علی تصحیح ما یصحَّ عن هؤلاءکند: »اینکه شیخ کشیّ نقل می

... صحیح به اصطلاح   ه اصحاب اجماع هر روایتی که نقل کردند، این روایت صحیح استاست ک
،  بودن است، معنایش این نیست که لزوماً آن راوی که این روایت را نقل کرده  معنای معتبرقدما که به

ثقه   فقه،  )خامنه  باشدمی او هم  خارج  درس  اصحاب  25/8/1378ای،  نقل  ما  مبنای  برحسب   .)
مروی   وثاقت  نمیاجماع  ثابت   را  ]آنعنه  نقل  و  نیست«  کند  فرد  آن  وثاقت  بر  دلیل  کسی  از  ها[ 

 (. 106: 1398ای، )خامنه
معنای اعتبار و حجیت آن روایت است و این غیر از اصطلاح  . صحت روایت اصحاب اجماع به6

کنند که راویان  . متأخران صحیح را به روایت مسندی اطلاق می باشدمیحیح در کلمات متأخران ص
العظمی خامنه الله  آیت  پایه  بر همین  باشند.  امامی مذهب  ای درباره آن در همه طبقات، عادل و 

می اجماع  اصحاب  از  یکی  مرسله  اعتماد  روایت  کاملًا  اجماع  اصحاب  روایات  به  »ما  گویند: 
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نمی  کنیممی  صحیحه  روایت  این  معروف  اصطلاح  طبق  ]اما[  است  ، شود...  مرسله  منتها    ، بلکه 
 (. 27/7/1378ای، درس خارج فقه، )خامنه مرسله و معتبره«

پیداست که چنین نظریه با توضیحی که گذشت می ناگفته  فقه و اجتهاد چه ای  تواند در عرصه 
اند، بارها  ای با ملاحظه معنا و شرایطی که ذکر کردهمنهالله العظمی خادستاوردهایی داشته باشد. آیت

  13اند.در مباحث فقهی خود به این قاعده تمسّک جسته و از ثمرات آن بهره برده
 له مناط قاعده از نگاه معظم 

معنای  قبلًا گذشت که طرفداران تفسیر سوم برای اثبات درستی برداشت خود از اجماع کشّی به
اند تا از این رهگذر معنای تصحیح حدیث را که در کلام  دمان توجه نشان داده حدیث صحیح نزد متق

ای که در کلمات دانشوران امامیه کمتر به آن پرداخته شده، ملاک کشّی آمده روشن گردانند، اما نکته
یعنی متقدمان بر چه اساسی احادیث این دسته از راویان  ، و مناط اعتبار اخبار اصحاب اجماع است

الله اند؟! این موضوعی است که از آیتها صحیح و معتبر خواندهدون توجه به وثاقت مشایخ آن را ب
اند. فقاهتِ اصحاب اجماع که در کلام کشّی  دهکرای پنهان نمانده و بارها به آن اشاره  العظمی خامنه

ت قرار گرفته، کلیدواژهأمورد  توجه معظمکید  به خود جلب  ای است که  را  از دیدگاه  کرله  ده است! 
دهد که مناط اعتبار اخبار این گروه از راویان، شأن دین شناسی ایشان دقت در کلمات کشّی نشان می

ها را از دیگران متمایز ساخته و موجب شده تا »عصابه« نقل  شناسی آنان است که آن و توان حدیث
  )علیهم السلام(ها از امامان  جب وثوق به صدور احادیث آنها را بدون توجه به حال راویان بعدی موآن 

افراد  این  خصوصیت  ]بیان[  در  کشّی  »مرحوم  »  بدانند:  جملۀ  از  بعد  ]علی  ...  العصابة  اجمعت 
  14اند.«، اینان به فقاهت شناخته شدهو اقرَّوا لهم بالفقهفرماید: »[« میتصحیح ما یصحَّ عن هولاء

این دو جمله یعنی فقاهت ]اصحاب اجماع[ و صحّت ما یصحّ عنهم،   شود کهاز این بیان معلوم می
دین صحابه،  اجماع  به  افراد  این  که  است  این  مقصود  و  دارند  ارتباط  هم  فقیه  با  و    هستندشناس 

ند از اند، چون مطلعباشمیشناس  و چون فقیه و روایت  (1383/ 18/3ای، درس خارج فقه،  )خامنه
ای، درس خارج فقه،  ... مورد قبول است« )خامنه  ها نقل کردندتی را که ایناحکام ائمه )ع(، آن روای

فهمد که  گویند: »اگر کسی متن کلام کشّی را ببیند می(. همچنانکه در جای دیگری می4/11/1383
ها  شناسد. اینشناس و ]کسی که[ حدیث را می ... فقیه یعنی دین اندها فقیهناظر به این است که این

ولو از کسی که قطعاً ضعیف است، آن حدیث، حدیث درستی است و    ، حدیثی را نقل کردندوقتی  
  روایناز  ، کنندفهمند چه دارند نقل می ها اهل فقه و اهل علم هستند و میچون این  ، کردند الا نقل نمی

 (.103-94: 1383ای، شان[ معتبر است« )خامنه]نقل
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 تحلیل حجیت و اعتبار اجماع کشّی
بعد از بحث از دلالت کلام کشّی و مفاد آن، اثبات اعتبار گزارش او مبنی بر اجماع علما درباره 

بنا بر    -های فقه و رجال  اصحاب اجماع نیز بحث مهمی است، زیرا استفاده از این کلام در دانش
 باشد. متوقف بر آن می -هایی که ذکرشان گذشت هر کدام از برداشت

با هر کدام    -یهان و رجالیانی که در آثار فقهی و رجالی خود به کلام کشّی  بدیهی است که همه فق
اند، اما در مقابل بزرگانی هم  اند، گزارش مذکور را معتبر شمردهاستناد کرده  -گانه آن  از تفاسیر سه

ان اند یعنی ادعای کشّی را برای اثبات قاعده اصحاب اجماع ناتوهستند که در اعتبار آن مناقشه کرده
اند. دلایل مخالفان مختلف است؛ گروهی از این جهت که اجماع مورد بحث، اجماع منقول  دانسته

اما آن را تنها به احکام    ، انداند و گروهی حجیت اجماع منقول را پذیرفتهاست به نفی اعتبار آن پرداخته
داده اختصاص  درحالیشرعی  )خویی، اند،  است  موضوعات  به  مربوط  کشّی  اجماع  :  1410  که 

(. جمعی نیز معتقدند حتی اگر اتفاق قدما نیز از طریق گزارش کشّی  176:  1410؛ سبحانی،  1/60
ها برای پسینیان زیرا اندیشه قدما، اجتهاد آنان است و اجتهاد آن  ، ای نخواهد داشتثابت شود ثمره 

 (.190 :1430حجت نیست! )سیفی مازندرانی، 
از این آرا به مجالی گس تبیین   ، تر نیاز دارد، آنچه اکنون اهمیت دارد تردهبررسی هریک  طرح و 

 ای درباره این موضوع است.الله العظمی خامنهدیدگاه آیت
معظم که  شد  معلوم  پیشین  مباحث  کشّی  از  کلام  پایه  بر  را  اجماع  اصحاب  روایات  اعتبار  له 

آن است که   پرسشد، اما  اند، پس بدیهی است که اعتبار گزارش کشّی نزد ایشان مسلّم باشپذیرفته
 ؟ باشدمیوجه اعتبار گزارش مذکور از دیدگاه ایشان کدام 

خامنهآیت العظمی  نمی الله  اصولی  اجماع  را  کشّی  در کلام  مذکور  اجماع  به همین ای  دانند، 
اند، بلکه تکیه ایشان بر  جهت وقت خود را صرف بررسی و پاسخگویی به مناقشات اصولیان نکرده

ها  که کشّی بر آرایشان دست پیدا کرده و آن  باشدمی وثوق حاصل از اتفاق جمع زیادی از متقدمان  
 ند از: اکه عبارت  باشدمی ده است. تبیین این وجه، متوقف بر بیان دو مقدمه کررا گزارش 

دانند،  ها میبه صدور آنله از نظر اصولی، ملاک و مناط حجیت اخبار آحاد را وثوق  معظم  -1
له جزو  یعنی برخلاف گروهی از اصولیان که تنها بر وثاقت راویان و اعتبار سندی تکیه دارند، معظم

 آور اهمیت خاصی قائل هستند: پیروان مسلک وثوق صدوری است که برای قرائنِ اطمینان
ن وثوق یا از طریق راوی ]حال[ ای  است.معیار قبول خبر واحد موثوقٌ به بودن صدور آن از امام  

آید یا از راه قرائن. البته در یکی از تقریرات آقای خوئی، فقط وثوق از راه راوی در قبول خبر دست می به 
 ، واحد درنظر گرفته شده که ما این تقریر را قبول نداریم؛ زیرا ممکن است در جایی وثوق به راوی نباشد 
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به روایت عمل رو  این از شود،  السلام( پیدا می ز امام )علیه اما چون از قرائنی، وثوق به صدور روایت ا 
 (.[ 15]کتاب المکاسب، جلسه  ای، درس خارج فقه،  )خامنه مرسلات ابن ابی عمیر    انند شود، ممی 

له معتقدند کشّی خود از بزرگان متقدم است و گزارش او مبنی بر اجماع علما حتی اگر  معظم  -2
باشد  ها میتوجهی از آن حداقل کاشف از اتفاق نظر جمع قابل  ،نباشد حاکی از اجماع همگان هم  

ال)خامنه ]کتاب  فقه،  خارج  درس  جلسه  قصاص ای،  گفت    [(.325،  باید  مقدمه  این  توضیح  در 
اما نزد قدما چنین نبوده و   ، اگرچه طرح ادعای اجماع و شهرت از سوی متأخران شایع شده است

ن اطلاع از آرای تعداد مهمی از بزرگان قوم و تنها براساس اطلاع از  که کشّی بدو  باشد میبسیار بعید  
 رأی یک جمع محدود، در این زمینه ادعای اجماع کرده باشد. 

این دو مقدمه می  با درنظر گرفتن صحت  این حال  نتیجهتوان  اگر کلام  کرگیری  گونه  د که حتی 
اتفاق به  ناظر  شامکشّی  حداقل  نباشد،  هم  متقدمان  همه  مینظر  آنان  از  بزرگی  جمع  و  ل  باشد 

بههنگامی باشند،  داده  گواهی  اجماع  اصحاب  از  هریک  روایات  اعتبار  بر  جمعی  چنین  طور که 
د، همان وثوقی که  شوحاصل می  )علیهم السلام(طبیعی، وثوق به صدور اخبار اصحاب اجماع از ائمه

 ملاک اعتبار اخبار آحاد است: 
 ، «، مسلّماً اجماع مصطلح نزد اصولیین نیستجمعت العصابةامراد مرحوم کشّی که فرموده: »

بلکه مراد این است که توثیق بزرگان و عصابه اصحاب نسبت به این افراد موجب اطمینان به روایات  
به شود. همانها میآن  از باب شهادت خبره، ظنّ  توثیق مرحوم نجاشی در مورد روات  از  طور که 

ای  که عدهاند؛ درصورتی دهکرهمه به این نحوه از توثیقات اعتماد    روینااز  ، شودوثاقت آنان پیدا می
بوده  کشّی  بر  متقدّم  که  اصحاب  بزرگان  افراد از  این  از  که  روایتی  هر  اعتبار  به  شهادت  ]نیز[  اند 

شود. پس اعتبار اجماعی که مرحوم کشّی  )اصحاب اجماع( نقل شده بدهند، این هم سبب وثوق می
 [(.325، جلسه قصاص الای، درس خارج فقه، ]کتاب)خامنهاز این باب است  ، اندبیان کرده

 های دو قاعدهتفاوت
های قاعده اصحاب اجماع با قاعده د، سخن از تفاوت کرآخرین بحثی که باید در این مقاله مطرح  

ن و که درباره سه تن از راویا  باشدمی مشایخ ثقات است. مشایخ ثقات اصطلاحی دیگر از متأخران  
یعنی محمد بن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی    السلام()علیهماصحاب امامان  

به بزنطی  اخبار، عبارت  کار مینصر  تعارض  از  العدة در ضمن بحث  رود. شیخ طوسی در کتاب 
بر همین اساس    15کار گرفته است.« را درباره این افراد به وثق بهی   رسلون إلا عمَّنیروون و لا ی لا»
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از ثقات، تمام   التزام این افراد به نقل و ارسال  گروهی از رجالیان و فقیهان معتقدند که با توجه به 
  16. باشدمیشان نیز در حکم مسندات ها ثقه بوده و مرسلاتمشایخ آن

یک هم چنین اعتقادی دارند و بر این باورند که نقل مشایخ ثقات از    ایالله العظمی خامنهآیت
اماره  بر وثاقت اوستراوی  ثابت شود  ، ای  از جای دیگری  آنکه ضعف راوی  مثال  ، مگر  این   برای 

توثیق عام با تضعیف یکی از رجالیان بزرگ امامیه مانند نجاشی یا شیخ تعارض داشته است که در 
یکی از له برای حل مشکل روایتی که  نمونه معظم  رایصورت از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. ب  این

 نویسند:راویان آن توثیق نشده می 
فالحاصل انَّ وثاقة ابی الحسین المذكور فی سند هذه الروایة غیر ثابتة الا انَّ الذی یسهَّل  
الخطب روایة البزنطی عنه، و قد تكرَّر منَّا الاعتماد علی روایته مرسلاً و مسنداً الا فیما ثبت  

 (. 70:  1439ای،  )خامنه  ا قاله الشیخ فی عدَّتهعندنا ضعف المرویَّ عنه و ذلك اعتماداً علی م
له درباره مشایخ ثقات نیستیم، تنها نکته گفتنی در اینجا آن است  اکنون درصدد تبیین دیدگاه معظم

ها را در طبقه سوم اصحاب  ند و کشّی نام آناکه این سه راوی بزرگوار هر سه جزو اصحاب اجماع
ای بین حکم اصحاب اجماع با حکم مشایخ  همین اشتراک، عدهاجماع یاد کرده است، براساس  

با توجه به همین نکته بارها در مباحث خود به بازگویی    ایالله العظمی خامنهاند! آیتدهکرثقات خلط  
 های این دو قاعده با یکدیگر پرداخته است. تفاوت 

حکم اصحاب اجماع  له  همانگونه در نکات چهارم و پنجم بحث قبلی گذشت از دیدگاه معظم
وثاقت    -مطابق آنچه نقل کردیم    -که حکم مشایخ ثقات  درحالی   ،هاستصحت و اعتبار روایات آن

آن اصحاب  مشایخ  از  که  جهت  آن  از  بزنطی  و  صفوان  عمیر،  ابی  ابن  روایت  درنتیجه  هاست؛ 
ثقاتااجماع مشایخ  از  که  جهت  آن  از  و  معتبر  و  صحیح  ثقه   ، نداند  راویان  از  است،    متشکل 

روایتدرصورتی  تنها  اجماع  اصحاب  سایر  معتبر  که  نمی  باشدمیشان  به و  آنتوان  نقل  ها  واسطه 
 د: کر شان را اثبات وثاقت مشایخ

بلکه سبب اعتبار   ، شودما مکرّراً گفتیم که نقل اصحاب اجماع از یک راوی موجب توثیق او نمی
شیخ در مورد مشایخِ ثلاثه، ابن ابی عمیر و    نه راوی؛ برخلاف آنچه  ، شودو اطمینان به روایت می

لایروون و لایرسلون الَّا عن  فرماید: » احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی و صفوان بن یحیی می 
اند. بنابراین، بین روایت اصحاب  « که نقل ایشان موجب توثیق آن راوی است که از او نقل کردهثقة

رق است، به این معنا که اگر مثلًا ابن ابی عمیر از  اجماع و روایتِ مشایخ ثلاث و من بحکمهم ف
، اما اگر زراره و یا محمد بن  لانَّه لایروی الَّا عن ثقةٍ دانیم  راویِ مجهولی نقل کرده، او را ثقه می 
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ابن ابی عمیر    ، از فردی مجهول نقل کنند  ، ندهستمسلم که از اصحاب اجماع   از  آنان  گرچه مقام 
است منقولٌ   ، بالاتر  توثیق  موجب  آنان  نقل  روایت    ، شودنمی  عنهاما  قبول  موجب  باشد  می فقط 

 (.1383/ 17/3، 29/7/1381، 29/6/1379، 1378/ 18/8ای، درس خارج فقه، )خامنه
 

 ها پی نوشت 
 . 80ک: نهایة الدرایة )فی شرح الوجیزة(، ص »و الحدیث کلامٌ یحکی قول المعصوم او فعله او تقریره«. ر.  -1
کند  کند و به وثاقت راویان از این جهت اعتنا میدیدگاه وثوق صدوری بر حجیت خبر موثوق الصدور پافشاری می   -2

آنان نوعاً به حصول اطمینان نسبت به صدور اخبارشان منجر می که دیدگاه وثوق سندی بر  شود، درحالی که وثاقت 
تعبیر شهید صدر دیدگاه اول  داند. به السند تکیه کرده و وثاقت راویان را تنها مناط اعتبار خبر میثوقحجیت خبر مو

 .283، ص 1برای وثاقت راوی طریقیت و دیدگاه دوم موضوعیت قائل شده است. ر.ک: دروس فی علم الاصول: ج 
الْمال، ج . ر.ک: بهجة بشرایط قبول خبره و عدمه«ه عن أحوال الروای من حیث اتصافه یبحث فیالرجال هو علم » -3
 .5، ص 1
اصول علم    -4 به:  ندارد. ر.ک  اعتنایی  مورد  یا طرفداران  است  احتمال  مجرد  که  دارد  نیز وجود  دیگری  تفسیرهای 

 . 181، و مقیاس الرواة، ص 389الرجال، ص 
... من دون    ء من أصحاب أبی عبد اللّه )ع(ة الفقهاینویسد: »تسمعبارت کشّی به هنگام معرفی طبقه دوم که می  -5

ناهم« و عبارت او به وقت معرفی طبقه سوم: »و هم ستة نفر آخر دون الستّة نفر  ین عددناهم و سمیأولئك الستة الذ
 گانه است.عبداللّه )ع(« نشانگر وحدت منظور او در معرفی طبقات سه  یأصحاب أب  ین ذکرناهم فیالذ

 . پیشین( المراد تصدیق مرویاتهم«. ر.ک: 2( المراد تصدیق حکایتهم 1فی جملتین: »و یتلخّص المعنیان  -6
که توثیقات گیرد مانند آنجا که نجاشی فردی را ثقه بداند، درحالی توثیقات خاصه به فرد یا افراد معینی تعلق می  -7

راهیم قمی همه راویان واقع در اسناد د، مانند آنجا که علی بن ابنمایعامه گروهی از راویان را بدون تعیین توثیق می
 تفسیر خود را توثیق کند.  

 ...«.  : »و اجتمعت العصابة علی تصدیق ستة من فقهائه و هم جمیل بن دراج280، ص 4مناقب آل ابیطالب، ج  -8
امام خمینی و محقق  توان در آثار عالمانی که در این بخش نام بردیم )مانند  همراه دلایلی دیگر میاین دلایل را به   -9

 خویی( دنبال کرد. 
می  -10 صحیح  را  حدیثی  ر.ک: متأخران  باشند.  مذهب  امامی  و  عادل  افراد  طبقات  همه  در  آن  راویان  که  نامند 

 . 235الدرایة )فی شرح الوجیزة(، ص نهایة 
حلی امثال  رائه راهاند با ا( کوشیده325ناگفته نماند که معظم در یکی از مباحث خود )درس های قصاص، جلسه    -11

اما در بیشتر مباحث   ،ندکنها نیز مترتّب  حسن بن محبوب را هم داخل در اصحاب اجماع نموده و ثمرات قاعده را بر آن 
 اند. داخل بودن اینان در اصحاب اجماع مناقشه کرده 

 . یستدر متن پیاده شده از درس، کلمه روایت آمده که قاعدتاً صحیح ن -12
؛ و ثلاث رسائل  533های مکاسب محرمه، جلسه  ؛ و درس 10های قصاص، جلسه  نگاه کنید به: درس نمونه    رایب  -13

 .  14و  13؛ و درسنامه غناء، ص 11فی الجهاد، ص 
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ده و در ادامه اقرار عصابه به فقه و علم  کرکشّی کلام خود را درباره هر سه طبقه با عبارت »تسمیة الفقهاء« آغاز    -14
 موده است. ها را نیز ذکر نآن 

رسل إلا عن ثقة  یعلم أنه لا یحال المرسل، فإن کان ممن  ین مسندا و الْخر مرسلا، نظر فیی»و إذا کان أحد الراو -15
ر، و صفوان بن  یعم  یه محمد بن أب یروین ما  یره علی خبره، و لِجل ذلك سوت الطائفة بیح لخبر غیموثوق به فلا ترج

وثق به و  ی رسلون إلا عمنیروون و لا ین عرفوا بأنهم لا یرهم من الثقات الذینصر و غ  یی، و أحمد بن محمد بن أب یحی
خبره إلی   یرهم. فاما إذا انفرد، وجب التوقف ف ی ة غیلهم إذا انفردوا عن روایرهم، و لذلك عملوا بمراس ین ما أسنده غیب

 .154، ص 1ل علی وجوب العمل به«. ر.ک: العدة فی اصول الفقه، ج یدل دلیأن 
؛  61، ص  1؛ معجم رجال الحدیث، ج  639، ص  2الوسائل، ج  برای کسب اطلاع بیشتر ر.ک: خاتمة مستدرک   -16

 ؛ و مشایخ الثقات )شیخ غلامرضا عرفانیان(. 401اصول علم الرجال، ص 
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